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  قدمهم
به طور . يابد ن ملت انعكاس ميآو اخلاق و رسوم هر ملتي در ادبيات  ها انديشهباورها، 

تاريك  هاي نقطهتواند بسياري از  ي اساطيري دارند، مي ع بررسي متون ادبي حماسي كه جنبهقط
مهم و چالش  هاي بحثبحث دين و اعتقادات از جمله از سوي ديگر  .گذشته را روشن نمايد

. برانگيزي است كه همواره محققين حوزه تاريخ، دين و عرفان با آن روبرو بوده و هستند
باستان، در متون حماسي  قديم ايران هاي آيينزروانيسم به عنوان يكي از  هاي انديشهبررسي 

  .ادبيات، تاريخ، دين و عرفان داشته باشدي  بسيار مهمي در حوزه هاي فايدهند توا فارسي مي
و  ها فرقهرايج در ايران پيش از اسلام، آيين زرواني بوده كه از جمله  هاي مذهبيكي از 

به عنوان  ،خداي زمان استكه زروان  ،در اين مذهب. گردد مزديسنا محسوب مي هاي مذهب
از او نام برده » درنگ خدايان زم«و  »زمان بيكران« هاي لقبخداي برين پرستش شده و با 

زروان، پدر اهورا و اهريمن است و دو منبع خير  در اين مذهب عقيده بر آن است كه. شود مي
ايران باستان متون دسته اول حماسي  هاي انديشهو  باورهابهترين منبع انعكاس . و شر دارد

بستر براي شناخت  ينتر آمادهاي،  ي تاريخي و اسطوره حماسه به دليل دارا بودن جنبه. تاس
اين منابع، شاه نامه حكيم فردوسي توسي است  ترين غني. افكار و اعتقادات ايران باستان است

باستان ايران  هاي انديشهباورها و كه به تقليد از شاه نامه شكل گرفته و كم و بيش  هايي متنو 
 يكي» كوش نامه« .است »كوش نامه« ي منظومهيكي از اين منابع . اند را در خود منعكس كرده

ي متون حماسي  از آثار حماسي است كه به تبعيت از شاه نامه فردوسي شكل گرفته، و در زمره
 هاي نمونه و چهره آيين زرواني در آن شناسايي شود؛ از اين رو با اين هدف كه قلمداد مي

  .رار گيردگردد؛ انتخاب گرديد تا مورد كنكاش ق  رد و تأثير اين آيين در آن معرفيكارب
 ارائهبه كوشش جلال متيني به جامعه ادب ايران معرفي شده و ايشان با كوش نامه  
با توجه به اين كه تا كنون . اند ت شناخت بيشتر اين منظومه كوشيدهمتعددي در جه هاي مقاله

اثري مستقل از اين موضوع در ادبيات فارسي ديده نشده و اگر تحقيقي به انجام رسيده درباره 
موضوعات ديگر و معرفي بيشتر كوش نامه بوده است، موضوع اين پژوهش به اين امر 

توان ردپاي  آيا مياصلي اين پژوهش اين است كه  سؤالاين اساس،  بر .اختصاص يافت
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زروانيسم را در كوش نامه جست و جو كرد؟ درصورت بازتاب انديشه زروانيسم در كوش 
 اي كتابخانهروش انجام اين پژوهش بر پايه مطالعه  ؟استآن كدام  هاي نمونهنامه، مصاديق و 

ليلي مورد تح –اين روي پس از گردآوري اطلاعات لازم، مطالب به روش توصيفي  از .است
به صورت مختصر،  اش فلسفهو خاستگاه و  در ابتدا آيين زرواني. گيرد تجزيه و تحليل قرار مي

را كه  هايي بيتگيرد و  به صورت كلي مورد بررسي قرار مي سپس كوش نامه. گردد معرفي مي
سپهر به تحليل  -2 انزم -1و در دو دسته  برگزيدهنمودار تأثير انديشه زروانيسم بر آن است، 

  .پردازيم مي ها آن
  

  پيشينه پژوهش
كه به  اي نكته اما .اند نوشتهي آن بسيار  ي آيين زرواني و فلسفه و انديشه گران درباره پژوهش

از اصول مهم . فرهنگ كهن ايراني است شاعران از اين اثرپذيري آن كمتر توجه شده است،
چون زمان، نبرد خير و شر، قضا و قدر، بخت، اقبال و سرنوشت و  هايي بحثآيين زرواني، 

و در اين زمينه به  گران بوده است وهشژمرگ موضوعاتي است كه اغلب مورد توجه پ
 هاي مقالهو  ها نامهتا كنون پايان جدال خير و شر و سرنوشت و تقدير، ي بحث خصوص درباره

خداياري ، )1386(جعفري ، )1386(حيدرپور براي نمونه  .متعددي به انجام رسيده است
بررسي «اي تطبيقي با عنوان  در مقاله) 1393(فاضلي جوكار و ). 1391(كريميان ، )1391(

به موضو » سعدي و باورهاي زرواني با تاكيد بر مينوي خرد هاي انديشهبرخي از  هاي شباهت
آسمان و ستارگان، قدرت دهر و روزگار و به ويژه اهميت  مؤثرعاتي چون اهميت و نقش 

 هاي انديشهتقدير و بخت در زندگي انسان از ديدگاه سعدي و تطبيق آن با يكي از منابع اصلي 
در ) 1391(شعبانلو چنين  هم )2: 1393،فضلي جوكار،. (اند پرداخته - مينوي خرد –زرواني 

به موضوع از  »بازتاب اسطوره آفرينش آيين زرواني در داستان اكوان ديو«اي با عنوان  مقاله
در اين . داند ي عمل خلقت مي اني نگريسته و آن را تكرار كنندهي آفرينش زرو ديدگاه اسطوره
داستان جنگ رستم با اكوان از روي اساطير مربوط به « :كه ندبر اين باور گانمقاله نويسند

زرواني بيشتر  هاي انديشهزرواني و مهرپرستي ساخته شده است و در اين ميان تأثير  هاي آيين
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  )5: 1391شعبانلو،(» .نمود دارد
نفوذ و رسوخ اين انديشه در ذهن و زندگي . زروان خداي زمان و پدر خوبي و بدي است

هنوز  ها سالو  ها قرنگذشت نان شكوهمند و بي پروا بوده است كه پس از ايرانيان باستان چ
. برد ها انديشهپي به نفوذ و تأثير اين  ،ي مردم ان در بسياري از باورهاي عاميانهتو هم مي

ريشه يابي اين موضوع فراهم آمده است و با بررسي كوش نامه،  پژوهش پيش رو به منظور
اني را در اين كهن اير هاي آيينيكي از باورها و  هاي آموزهكوشيده است با نگاهي دقيق بازتاب 

  .منظومه نشان دهد
  

  يزروانآيين 
در ي مزديسنا  در دانشنامه .زبان پهلوي به معني زمان و ايزد زمان است در )zurwᾱn(زروان 

زروان در اوستا به معني زمان است كه در برخي بندهاي يسنا از آن «: اين واژه آمده است زير
و دراجه ) دير و درنگ(اوستا با صفات درِغَ  هاي بخشدر سي روزه و برخي . ياد شده است

و يا جاوداني فناناپذير آمده  )زمان درنگ خداي(درغِوخواذات و  )بيكرانه(و اَكرَنَ ) دراز(
معني زمان،  به اسم است Zurvᾱnدر زبان اوستايي، زروان ) 305: 1383اوشيدري، (» .است

ي  معتقدان به زروان او را باشنده. زمانه كه با صفت بي كرانه، جاودانه و خودآفريده آمده است
ر ظاهر متضاد هستند، در طبق آيين زرواني دو گوهر خير و شر كه د. دانند غايي نيك و بد مي

ي نيكي است و  دهكه زاين» اهورامزدا«؛ كه يكي اند شدهاصل دو برادرند كه از زروان زاده 
. دو گوهرند ي اين آفريننده كائناتي گيتي و  همه. ي بدي است كه آفريننده» هريمنا«ديگري 

قراين موجود در  به وضوح نامي برده نشده و تنها از شواهد و» زروان«اگرچه در اوستا از 
توان دست يافت و از ظاهر امر پيداست كه زروان در اوستا  به اين آيين مي يسناهادهايي از بن

» زروان«ايزد پر اهميتي نبوده، اما منابع ديگري موجود است كه آشكارا از وجود ايزدي به نام 
ي و تاريخي به بناي زماناين منابع را بر م. اند بردهبه عنوان آفريدگار دو عنصر خير و شر، نام 

  .كنند چند دسته تقسيم مي
زادسپرم،  هاي گزيدهبندهش، مينوي خرد، : متون پهلوي، زردشتي و مانوي، شامل -1
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 .پهلوي هاي روايتدينكرد، شكندگمانيك ويچار و 

الفرق بين الفرق، الملل و النحل شهرستاني، تبصره العوام : متون فارسي و عربي شامل -2
 .غرر اخبار ملوك فرس، التنبيه و الاشراف في معرفه الانام،

 هاي نوشتهتئوپمپوس خيوسي،  هاي قولنقل : منابع يوناني، ارمني و سرياني شامل -3
  .اودوموس رودسي، روايت ازنيك كلبي و تئودوروس باركوناي

قديم ديده  هاي فرهنگاستاني و ب هاي ديني نيبرگ، خدايان زمان در بسياري از  به گفته
بيشتر خدايان سرنوشت و  ها اين« .اي در جمع خدايان ندارند اغلب جايگاه برجسته شوند و مي

. در آيين زرواني اين خدا جايگاه والايي دارد اما) 380: 1359 ،نيبرگ(».خدايان مرگ هستند
بنابراين دور از ذهن  ،كرده مسأله اي پر اهميت و مهم جلوه ميهمواره در ذهن بشر  ،زمان

زمان بوده باشد و حتي از ) آغاز و انجام(بشر در پي يافتن ابتدا و انتها ، نيست كه از همان آغاز
  .او به عنوان خدا يا آفريدگار ياد كند

. گردد م باز مي. اول ق ي هزارهه اوايل دين زروان، بد غير مستقيم از وجو هاي نشانهيكي از 
بودائيان در شمال شرقي ايران در قلمرو سغديان ساكن شدند و كتب زماني كه گروهي از  به

بودائيان نام خداي بزرگ خود  ها نوشتهدر اين « .ديني خويش را به سغدي ترجمه كردند
دهد كه  اند و اين نشان مي ترجمه كرده) به معني زروان(» واآزر«را به زبان سغدي » براهما«

  )70: 1354بنونيست، (».دان بودهبا نام زروان آشنا  ها سغدي
از 1داند و از اودموس روديوس  ا متعلق به اواخر عهد هخامنشي ميكريستين سن نيز آن ر

در زمان هخامنشيان راجع به زروان اختلاف عقيده وجود «: كند كه ان ارسطو نقل ميشاگرد
خداي زمان  و گروهي آن را» واشثَ«داشت، گروهي او را خداي واحد قديم مكان به اوستايي 

يست به گواهي ديگري نيز اشاره بنون) 129: 1384كريستين سن، ( ».دانند مي» زروان«به پهلوي 
پلوتارخوس . تئوپمپيوس در عصر هخامنشي است ي نوشتهكند كه روايت پلوتارخوس از  مي

يك روز زمان «گويد تا آن جا كه  ميان دو خداي نيكي و بدي سخن مي در اين روايت از نبرد
و ) اهورامزدا(ز پيش تعيين شده خواهد آمد كه در آن روز بنا به تصميم سرنوشت اريمينوس ا

                                                      
1- odmosrodiyos 
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  )62: 1354بنونيست، ( ».اهريمن نابود خواهد شد
عهد هخامنشي را آغاز آيين به احتمال و روايات،  ها قولتوان بر اساس اين نقل  بنابراين مي
آيين زروان در عهد ساساني و با آن چه شيوع اين مكتب را در عهد ساساني  اما .زرواني بدانيم

متون مانوي به . تورفان در اوايل قرن بيستم است ي ناحيهكند، آثار كشف شده در  مي آشكار
ياد » زروان«ناميده و از آن با نام » پدر عظمت«خداي بزرگ را  آنمانيزبان فارسي ميانه كه در 

با اين كار سعي داشته  كهمانيدانند  حققان دليل اين امر را در اين مياز مبسياري . كرده است
، اهورامزدا، نام يكي از ايزدان آيينمانيدر . است تا گفتار خود را با اعتقاد زرتشتيان سازگار كند

است كه توسط زروان و از طريق مادر زندگان به حيات » انسان نخستين«يعني دوم  ي درجه
همين كه مانويت به عنوان يك آيين نوانديش و . شود سر زروان محسوب ميخوانده شده و پ

شده است،  قائلهميت بدعت گذار به زروان به عنوان خدايي برتر توجه داشته و براي آن ا
گري در اين دوره بيشتر در قالب يك نهضت فكري مورد توجه  دهد كه زرواني نشان مي

يكي از . به عنوان دستگاه مذهبي مورد توجه قرار گيردنو انديش بوده است تا آن كه  هاي آيين
ي ساساني است، نام گذاري در اين دوره است كه اين  ي كه نشان رواج اين آيين در دورهعوامل
 هاي كتيبهايراني در  هاي نام«در  1فيليپ ژنو «. شود شاهان ساساني آشكار مي ي كتيبهز امر ا

و ) ي مشرق زمين يكي از حكماي دوازده گانه(نداد از اين نام تحت عنوان زروا »ساساني
 هاي نام« كتابنيز در 2فردينان يوستي ) 1186: 1381رضي، ( ».زروان ماه، ياد كرده است

را كه ريشه از زروان  هايي نامخاص ايراني پرداخته و  هاي نامي  به بحث درباره »ايراني
، زروانداد، زروان ماه و زروان )زوروان(زروان «: عبارتند از ها ناماين . نقل كرده است ؛اند داشته

  )135: 1382يوستي، ( ».دخت است
  

  زروان ي فلسفه
ي زرواني همواره بحث از سرشت و ماهيت مبدأ وجود بر مبناي اصالت زمان  هفدر فلس

                                                      
1 - philippeGinoux 
2 - Ferdinand Yusti 
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ي زمان و مبدأ است؛ چرا كه زرواني گري همواره ايرانيان را به انديشه در حقيقت بيكرانگ
در انديشه زرواني، موجود ثابت و لايتغير ) زمان بيكران(زروان . داشت آفرينش وا ميوجود 

ي زمان گذران ظهور  خويش در مهرهنيست بلكه همواره جاري است و در مراحل تعيين 
شوند و اين نشان  اصل نيكي و بدي از زروان صادر ميدو  گفته شدهمان طور كه . كند مي
زرواني  انديشه .بديل از قوه به فعل و تحول آن دو اصل را دارددهد كه زروان توانايي ت مي

  :گردد پيرامون چهار موضوع اصلي مطرح مي
 اصالت زمان -1

 ).زروان، خداي بخت و تقدير است( .اعتقاد به شر به عنوان مخلوق زروان ،جبرگرايي -2

 آفرينش جهان از ماده اوليه -3

 نگرش بدبينانه به زن -4

او ذات بيكرانه . و ازلي و ابدي است كائناتيا زمان بيكرانه، منشأ » زروان«در آيين زرواني، 
خداي فضا، در  »واي«در زرواني گرايي، اهورامزدا، اهريمن و . است و هرچه جز او كرانه دارد

وجود قديم  تنها زروان .را ساخته و همگي تجلي ذات زروان اند كائناتسه بخش از جهان، 
يعني خير و شر از زروان زاده  وقتي دو اصل و گوهر هستي، .اند است و جز او همه حادث

... و عدم و  شوند نشان از آن است كه زروان برتر از هستي و نيستي، نور و ظلمت، وجود مي
بنابراين . مانند و به فعل نخواهند رسيد قوه باقي مي ي مرحلهدر  ها ايني  بدون زمان همه. است

: گويد نيبرگ مي. فاعلي و هم علت غايي هم. علت صوري زروان هم علت مادي است و هم
نيبرگ، (» .دارد نيروهاي سازنده را با هم نگاه مي ي همهي عاملي است كه  زروان به مثابه«

1359 :380(  
ارشوكار، فرشوكار، زروكر : اند بوده قائلزروانيان چهار جنبه براي ذات زروان بايد گفت كه 

ي نيروي  به معني بخشنده. ي نيروي مردي و مردانگي است خشندهبه معني ب »اشوكر«. و زروان
به معني پير » زروكر«به معني درخشان كننده و » فرشوكر«. رجوليت و سازندگي نيز هست

ن اين سه مرحله از حيات انساني است كه خارج از زما. ي مرگ است گرداننده و آورنده
ي نيبرگ  به گفته. همواره ناظر بر آن است دهدو زروان و در ظرف زمان روي مي باشد نمي
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ار داشته است اي استو كند رابطه مل طبيعي كه گذر زمان را مشخص ميو عوا ها پديدهزروان با 
ين مجموعه بوده و هم در زروان هم عضو چهارم ا. بروج دوازده گانه مانند خورشيد، ماه و

  .شود ين اعتبار او خدايي چهار پيكري مي آن، و بدي برگيرنده
ي  در دست است سنگ نوشتهتقديرگرايي زرواني منابعي كه درباره انديشه  ترين قديمياز  

ي سرنوشت  تعيين كننده) خرونوس آپيروس(ان در آن زمان بيكر آنتيوخوس كماگني است كه
مطابق آيين زرواني انسان محكوم تقديري است كه سپهر تعيين كرده است و حتي . انسان است
به  كار جهان همه«: در مينوي خرد نيز آمده است. و اهريمن نيز در آن نقشي ندارنداهورامزدا 

تفضلي، (» .رود كه خود زروان فرمانروا و ديرنگ خداست تقدير و زمانه و بخت مقدر مي
سرنوشت جهان و . وجه مشخص زروان، يعني زمان وجودي، خداي تقدير است) 42 :1384

ي  به گفته. شود ي وجودي خداي زمان محقق مي از همين جنبه كائناتي  تقدير حاكم بر همه
  )40 :همان( ».آن چه بر همه كس و همه چيز مسلط است، بخت است«: مينوي خرد

بابلي و يوناني در فرهنگ ايراني و اعتقاد به تأثير صور  هاي انديشهوان از تأثير ت اگرچه نمي
شيد اما ارتباط و نسبت ميان سپهر و فلكي، ثوابت و سيارات در سرنوشت آدميان چشم پو

است؛ در متون كهن نيز  كائناتمشيت زروان در  ي واسطهزروان و اعتقاد به اين كه سپهر 
او ... كه نيكويي بخشد و خدايي و پادشاهي اوراست  سپهر آن است«. سخن به ميان آمده است

را كه بيش دهد سپهر نيكو و او را كه كم دهد سپهر بد خوانند و اين بخشش نيز به زمان 
  )111: 1369بهار، (» .است
  

  كوش نامه
ي  ل دندان، فرزند كوش و برادر زادهروايت زندگي پر فراز و نشيب كوش پي، كوش نامه

شاعر كتاب را به . ابوالخير است بن) ايرانشان(ه سراينده آن ايرانشا. ضحاك ماردوش است
 10129اين منظومه در . غياث الدين ابوشجاع محمد بن ملكشاه سلجوقي تقديم كرده است

ي آن كه نامي از فردوسي بزرگ ب  سراينده .بيت به بحر متقارب مثمن مقصور سروده شده است
نند ديگر حماسه سرايان تحت تأثير جادوي كلام فردوسي و شاه نامه برده باشد، بي ترديد ما
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كوش نامه «: اين كتاب آمده است معرفي در »حماسه سرايي در ايران«كتاب در . بوده است
شاه نامه  هاي داستاندر قرن پنجم و به تقليد از  ظاهراًحماسي است كه  هاي منظومهيكي از 

حماسي  هاي منظومهاز اين داستان منظوم صاحب مجمل التواريخ در جزء . ساخته شده است
قصه «غير از شاه نامه در دست است، به نام  نامه و فرامرز نامه و اخبار بهمن كهبرشاسگمانند 

اخبار از اين روي اين داستان نيز بايد مانند فرامرز نامه و . سخن گفته است» كوش پيل دندان
  )296 :1384صفا، (».در اواخر قرن پنجم به نظم درآمده باشد مثلاً 520بهمن پيش از سال 

اين كتاب به سبك شاه نامه سروده شده كه بخشي از رويدادهاي تاريخ داستاني ايران باستان 
اين كتاب  .گويد هاي پيش از آن باز مي نامه فردوسي و شاه نامهرا به روايتي متفاوت با شاه

از چند افسانه و داستان كه منشاء رومي دارد . قابل توجه درباره چين و ماچين دارد هايي شارها
در كشورهاي چين و  ها سالكوش در اين داستان . ياد شده و شرحي درباره هر يك آمده است

كرده است و عمري طولاني نزديك  ن با ستمگري و بيدادگري حكومت ميآفريقا و مغرب زمي
  .دارد سال 1500به 

  
  زروان در كوش نامه

ن نوع آثار در اي. اند گذشته، باورها و آداب و رسوم مردم ها اوليني  متون حماسي دربردارنده
و تاريخي دارند، باورها و عقايدي منعكس شده كه ريشه در  اي اسطورهي  به ويژه آنان كه جنبه

در متون حماسي ما به ويژه شاه مباحثي كه  از جمله. تاريخ و فرهنگ و تمدن ايران زمين دارد
حماسي  هاي متنبه طبع اين موضوع در ديگر . است» ايراني هاي دين« ثنامه نمود يافته، مبح
حماسي  ني متو هردر زم »كوش نامه«متن مورد بررسي ما . گر شده استنيز به نوعي جلوه

. ليد به سزايي استنامه نيست اما در نوع خود تقهر چند كه به صلابت و استواري شاه. است
: شاعر با توجه به تاريخ سرايش اثر، قرن پنجم، ناگزير اعتقاد و باورهاي ديني خود را از جمله

. را در منظومه منعكس ساخته است ...، مدح پادشاه اسلام و )ص(شكر باري تعالي، نعت نبي 
ران باستان دارد و شويم كه ريشه در باورهاي اي جه ميبا مواردي موا ها بيتاما گاه در خلال 

يكي از اين . بالطبع برآمده از منابع دست اولي است كه در اختيار شاعر قرار داشته است
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در اين پژوهش برآنيم تا تأثير اين آيين را در اين منظومه بررسي . باورها، آيين زرواني است
  .پردازيم مي »سپهر«و  »زمان«يين يعني پس به بررسي و تحليل دو عنصر مهم از اين آ. نماييم
  
  زمان - 1

او ذات بيكرانه . و ازلي و ابدي است كائناتيا زمان بيكرانه، منشأ » زروان«در آيين زرواني، 
خداي فضا، در  »واي«در زرواني گرايي، اهورامزدا، اهريمن و . است و هرچه جز او كرانه دارد

وجود قديم  تنها زروان .اند را ساخته و همگي تجلي ذات زروان كائناتسه بخش از جهان، 
آن گاه كه هيچ «: كرده نقل اش رسالههم چنان كه ازنيك كلبي در . اند است و جز او همه حادث

، تنها زروان وجود اند زميننه زمين و نه مخلوقاتي كه در آسمان و . چيز وجود نداشت
 نيرومندترزمان «: در بندهش بخش نخست نيز آمده است) 143: 1384جلالي مقدم، (».داشت

زمان يابنده جريان كارهاست و . اهورامزدا و نيز آن اهريمن آفرينش .از هر دو آفرينش است
  )24: 1369بهار، (» .است تر آگاهاست، زمان از آگاهان  تر يابندهزمان از نيك يابندگان 

تفكرات آيين زرواني  ترين مهماعتقاد به زمان و تأثير آن بر لحظه لحظه زندگي بشر يكي از 
از ذات هرمزد . هستي است هاي پديدهروان به عنوان خداي زمان و مكان ناظر بر همه ز. است

ت و اهريمن گرفته تا مخلوقات خير و شر همگي وابسته به اين ذات بيكرانه هستند؛ از اين جه
كهن، حضور خداي  هاي تمدندر ميان تمامي اقوام و . دانند سرمنشأ تمام كائنات را زمان مي

از تمدن بين النهرين و بابل و سومري و روم گرفته تا مصر و هند، اين . زمان قابل درك است
اعتقاد به . ثيري غير قابل انكار داشته استأخداي قدرتمند بر روي افكار و باورهاي مردمان ت

ه مرگ، كه يكي از زمان، اعتقاد به سرنوشت و تقدير را به همراه دارد و به دنبال آن اعتقاد ب
كوش نامه نيز  در .مرگي كه از آن هيچ راه گريزي نيست. زمان است هاي تجلي ترين اصلي

 در اين مجال به دسته بندي. است مشاهدهمختلف آن به وضوح قابل  هاي تجليتأثير زمان و 
  .ردازيمپ مي ها آن
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  :زمان در معني وقت و ساعت 1- 1
در معني وقت و ساعت، مهلت و فرصت زمان كاربردهاي واژه زمان،  ترين رايجيكي از 

  .است
  كه در خويشتن گردد او بدگمان به گيتي تو داديش چندان زمان

  6839/510 
  بخواند آبتين را هم اندر زمان چو برخواند نامه بدو ترجمان

  2956/307 
  :شب و روز - 2- 1

 .شود محسوب ميشب و روز و يا به عبارتي طلوع و غروب خورشيد عامل اصلي زمان 
شب و روز دلالت بر زمان محدود كرانمند و زمان پيش از روز و شب نيز دلالتي بر ذات 

زماني با طلوع و غروب خورشيد در ارتباط  هاي مقطعدر كوش نامه . بيكران زروان است
دم  به هنگام سپيده ،چون لشكركشي و جنگ با دشمنمهم  هاي اقدامكه  چنان .تنگاتنگ است

، پايان روز و فعاليت گيرد و در مقابل غروب خورشيد و زمان طلوع خورشيد انجام مي
  .هاست درگيريو  ها جنگدر كوش نامه روز بيشتر صحنه . اشدب مي

  سپاهي سوي كوهيان سر نهاد  هادـور نـر كوه زيـور از بـو هـچ
  1974/255 

  ياهـگي سـدند نزديك سنـرسي  همي راند يك روز و يك شب سپاه
  576/180 

  ماب زدـيـير سـر قـهان از بـج  رتاب زدـر كوه پــو بـده چـيـسپ
  1374/225 

  ز گرد آسمان و زمين تيره گشت  دو لشكر بجوشيد و آمد به دشت
  1375/225 

  ي آن سپاهـشد بر پــتابان بــش  چو يك نيمه از شب گذر كرد شاه
  1150/212 
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  :سرنوشت و تقدير - 3- 1
ن است و آن را صادره از تجلي زروا كائنات در تفكر زرواني، به همان اندازه كه جهان و

با  كائناتدانند، آدمي نيز با زروان مرتبط است و در بسياري از متون پهلوي انسان و  زروان مي
ا سرنوشت و بخت و اقبال نيك، نام زروان را ب از. شده است آسمان هم جنس دانسته انسان و

اي و تقدير ايزدي يكسان گرفته زروان درنگ خد) بخش چهارم(در بندهش «. كند تفسير مي
تفضلي، ( ».در مينوي خرد نيز زروان ديرند خداي، همان تقدير و بخت مقدر است. شود مي

ي كائنات،  ستي و عامل به وجود آورندهزمان به عنوان نيروي مسلط بر تمام ه) 42: 1384
اين زمان يا زروان است كه با كمك . سازد وشت و تقدير را به ذهن متبادر ميمفهوم سرن

رنوشت بشر را مشخص كرده و رقم و ستارگان، س ها برجخود چون آسمان،  هاي آفريده
با شادي و سازگاري  يگاه .رود ر معني خوبي و گاه بدي به كار مياين زمان گاه دبنابر. زند مي

از  هايي نمونهدر كوش نامه . چشاند شرنگ زهر و ناسازگاري بر آدمي ميهمراه است و گاه 
  :اين كاربردها وجود دارد

  ازدارد لگامـي بـه همـانـزم چه مايه بكوشيم از بهر نام
 2064/260 

  اهـداد دارد نگــمه راه بيـه زمانه نبيني بتر زآن كه شاه
 4777/403 

  زمانه به من مر تو رازنده كرد ي شير درنده كردتو را خرده
 1846/249 

  :مرگ - 4- 1
ي تقديرگرايي در ميان زروانيان منجر به اعتقاداتي درباب مرگ و حتي حضور شر در  انديشه

بوده ر قابل حل همواره مسئله گريز ناپذير مرگ در ميان آدميان از جمله امور غي. جهان گرديد
حتي اهورامزدا و اهريمن هم توان آن را ندارند كه . تواند از آن بگريزد است و هيچ كس نمي

ي بخت و تقدير  مرگ قانوني است كه به حوزه. ارندمرگ را براي هميشه از كسي دور نگه د
جودي يا زروان يعني همان مشيتي كه اراده زروان است و از طريق زمان و. ازلي تعلق دارد
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ي امور در  مهنيز نام دارد، نظم ه» خداي نظم«از آن جا كه زروان . شود داي جاري ميدرنگ خ
آغاز و انجام هر پديده در . دست اوست و خروج از اين نظم حاكم براي هيچ كس ميسر نيست

ا پايان يافتن زندگي را تعيين اين زمان است كه مرگ افراد ي. به دست خداي زمان است كائنات
در ونديداد . كند ت اما زمان آن را زروان تعيين ميي اهريمن اس مرگ بر عهده آوردن. كند مي

خوانده شده  »زروان آفريده«، راهي كه پس از مرگ بايد پيموده شود راه 29بند  19فرگرد 
خوانده » پل چينود«ات زرتشتي اين راه در ادبي. راهي كه هم براي نيكان است و هم بدان. است
  .شود مي

وجودي زروان خداي  هاي جلوهيكي از . بردهاي خاص واژه زمان، مرگ استيكي از كار
اساس متون  بر .زروان، خداي مرگ و سرنوشت است. زمان، مرگ و يا خداي مرگ بودن است

راهي كه بايد از پل چينوت گذر كرد و . آفريند ن راهي را به سوي فنا و نيستي ميپهلوي، زروا
از جمله مينوي خرد، زروان يا زمان با صفت  در متون پهلوي. روان مردگان از آن عبور يابد

در كوش نامه نيز گاه زمان در معني مرگ، . شود و تعيين كننده زمان مرگ معرفي ميمرگ 
  :زمان، در مفهوم مرگ به كار رفته است ها بيتدر اين . شود ديده ميمشخصه اصلي زروان 

  را سود نيست ريه تن مردـزگ همانا روان را زمان بودني است
 1257/218 

  د از گردش آسمانـين آمـچن انـرآيد زمـانم سـزمان تا زم
 1494/231 

  چو آمد زمانه ز مردي چه سود فراوان بكوشيد و مردي نمود
 4749/402 

 
 :سپهر - 2

خدا و محل تعيين سرنوشت،  تجليات قدسي، جايگاه ترين كهنآسمان به عنوان يكي از 
اديان كهن به حضور آسمان و تأثير آن . اساطيري و نمادين است هاي ارزشسرشار از رازها و 

. پرستيدند را به عنوان خداي قدرتمندي ميبر سرنوشت و زندگي اعتقاد بسياري داشته و آن 
رار گرفته و از آن مزديسنان آسمان به عنوان اولين مخلوق هرمزد مورد ستايش ق هاي روايتدر 
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چنان . است رسد، مورد پرستش و تقدس مردمان ميبه جهت كه اراده و خواست هرمزد از آن 
به (= نخست آسمان را آفريد روشن، آشكارا، بسيار دور و خايه ديسه «: كه در بندهش آمده

  )40: 1369بهار،(» .و از خماهن كه گوهر الماس نر است) شكل تخم مرغ
زمين  طريق آن تقدير زروان بهي سرنوشت انسان است چرا كه از  هسپهر كنترل كنند

توان گذشت كه آسمان در عين اين كه تجسم زروان ديرند  البته از اين نكته نيز نمي .رسد مي
باشدو به او تعلق دارد؛ و چون هر  صادري از وجود اهورامزدا نيز مي خداي است؛ آفريده يا

در آثار . كجا اهورامزداست اهريمن نيز وجود دارد پس اهريمن نيز در جهان علوي نقش دارد
گوناگوني كه هر يك دلالت بر شكل،  هاي صفتادبي به خصوص حماسي، آسمان اغلب با 

چون  هايي لقب چنان كه اغلب با. شود دهد، نموده مي ملي كه انجام ميظاهر، رنگ، صفت و ع
... سپهر، گنبد، چرخ كبود، چرخ، چرخ بلند، گردان سپهر، گردون گردنده، چرخ گردان و 

  .مطرح شده است
  همي با زمين راز كرد  ستاره به گردون گردان چو پرواز كرد

 1348/223 
  ماهچهرچنان  نيامد پديد آن جواني كه تا بود گردان سپهر

 1096/209 
  خروش از بر چرخ بگذاشتند نگهداشتند دشمنهمي راه

 1799/246 
  گهي آشتي جويد و گاه جنگ سپهر روان را همين است رنگ

 9507/651 
  
  :ستارگان - 1- 2

روي سرنوشت زرواني، توجه به ستارگان و تأثيرات آنان بر  هاي موضوع ترين مهميكي از 
ي  خواست و ارادهي ستارگان است و آفرينندهزيرا زروان خداي . باشد وبخت و اقبال آدمي مي

بر اثر اعتقاد به جبر در آيين زرواني، ستارگان نقش . سازد ود را از طريق ستارگان نمايان ميخ
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) صور( ها برجنان اعتقاد آمردم دارند؛ چرا كه در  مهم و موثري در تعيين بخت و باورهاي
ن فعالي هستند كه از طريق آن سرنوشت عاملا اند و قه البروج، يك بخش سازنده از فلكمنط

نشان از  ها آنتوجه به خداي آفريننده ستارگان و همچنين سوگند خوردن به . كند عمل مي
  .تقدس ستارگان و اهميت آنان دارد

  به خورشيد و بر گنبد لاجورد جهانديده به مرد سوگند خورد
 1627/238 
  مهر و به تخت و به داد به ماه و به يادسوگند به يزدان كنم نيز
 1497/231 

  خورشيد و ماه خداوند  به نام  فرمود شاهيكي نامهبه كارم
 5763/453 

  
  :بخت و سرنوشت - 2- 2

چون فلك  هايي صفتسپهر يا تن زروان در ادبيات پهلوي چون چرخي فرض شده است و 
. باشد اعتقاد به چرخنده بودن آسمان مي ي دب فارسي نيز بازماندهدر ا... گردان، چرخ گردان و 

گرديده كه  معلق بودن و جنبش و گردش آسمان و افلاك باعث به وجود آمدن اين باور كهن
ثيري گردش آسمان و تأ. آيد ي چرخش طبقات آسمان به وجود مي سرنوشت آدمي به واسطه

ه، گردشي كه در آن گذارد با عنوان گردش روزگار خوانده شد كه بر روي سرنوشت آدميان مي
ارد و آنان نيز در برابر آن ب مي ها انساني و بدي از آن بر سر خوب. هيچ توقف و درنگي نيست

 .ي جبر و بي اختياري در برابر سرنوشت است اين همان مسأله. پذيرفتن ندارند اي جز چاره
ن است و تنها از خواسته و راز سپهر آگاهي ندارد، زيرا سرنوشت هر كس در اختيار زروا كسي

  .زروان بر آن واقف است
. ، بايد به تقسيم كنندگي بخت و سرنوشت اشاره كردرويژگي زرواني سپه ترين مهماز 

د، گاه از در لطف و محبت وارد آور بدون هيچ دريغي بر انسان فرو مي زروان، خوبي و بدي را
  .چشاند ر آدمي ميشود و گاه زهر تلخ بلاو مصيبت را ب مي
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  همي بازي آرايدت نو به نو اين گنبد تيز روچنين است
 8948/623 

  كه داند كه گردون چه آردپديد چنين روزگاري بخواهد كشيد
 8284/588 

  اندر نهان دارد  رازها  او كه چنين است كردار و كارجهان
 974/202 

  
  :طالع بيني 3- 2

از جمله  ها انسان آنان در سرنوشت همان گونه كه ذكر شد توجه به ستارگان و تأثير قدرت
ي خوب و بد  آيين زرواني ستارگان به دو دسته در. موارد قابل توجه در آيين زرواني است

اند و هرمزي  گروهي دست نشانده. كنند عمل مي ها صفتد و متناسب با اين شون تقسيم مي
و كارشان  اند يمناهري  و در مقابل گروه ديگر دست نشاندهزنند  سرنوشت خوب را رقم مي

  . انسان استاخلال در كار تباهي و ويراني عالم و 
هاي  ز از ويژگيبا توجه به اهميت ستارگان در اين آيين، علم نجوم و ستاره شناسي ني

چنان كه ، در متون حماسي به اين خاصيت بسيار توجه شده. آيد خاص اين آيين به حساب مي
مثبت گرفته تا منفي به هنگام انجام كاري و  هاي شخصيتدر كوش نامه شاهان و قدرتمندان از 

يا گرفتن تصميمي از تولد و جنگ گرفته تا ازدواج، ابتدا به كمك طالع بينان و ستاره شماران 
در اين ميان شاعر . در پي آن هستند كه به وسيله پيشگويي از پايان و سرانجام كارها آگاه شوند

  :مانند. تاره شمري براي رسيدن به مقصود استفاده كرده استو س ، اخترطالع بيني هاي واژهاز 
  كه از روميان كينه بايد كشيد همانا چنان است از اختر پديد

  320/164 
  كه با رامش و شادكامي سزيد از اختر يكي روز فرخ گزيد

  5801/455 
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  همايون يكي روز را برگزيد جهانجوي گردنده گردون بديد
  3667/344 

  ز اخترش هنگام زادن بديد همان گه كه آواز مژده شنيد
  4211/370 

  
  :تقدير جبرگرايانه - 4- 2

اعتقاد به وجود . بخت و اقبال همواره در معني سرنوشت و طالعي از پيش تعيين شده است
بخت و اقبال و گاهي شانس متأثر از اعتقاد به قدرتي فراطبيعي است كه سرنوشت آدمي را از 

سرنوشتي كه نوعي جبر را با خود به همراه دارد؛ زيرا چنان كه باور . معين نموده استپيش 
م او معين است، پس بي گمان داشته باشيم كه تقدير هر كس از پيش مشخص شده و سرانجا

  .رود يي اختيار و قدرت انتخاب از ميان م مسأله
زروان سرمنشاء و اصل جهان هستي است و جهان نيز حاصل اراده و خواست اوست از 
طرفي زروان طرحي از پيش معين شده طراحي نمود كه بر اساس آن جهان و مدت عمر آن و 

آشكار بودند و به كار خود مشغول، تا آن كه مدت زمان  كاملاًعاملان اصلي خير و شر در آن 
گمان  پس بي. عني زروان بيكران بپيونددهمه چيز به اصل اوليه خود ي كرانمند به پايان برسد و

سرنوشتي كه . ي سرنوشت بشر تعيين شدند فلكي، به عنوان تقسيم كننده هاي برجستارگان و 
 اين روي اعتقادي جبرگرايانه در برابر سرنوشت در از .كرد توان نميدر برابر آن  اي مقابلههيچ 

آمده درباره اين عقيده جبرگرايانه  مينوي خردكتاب در . بندد ن نقش ميپيروان زروا هاي انديشه
ستيزه كرد يا نه؟ مينوي  توان ميدانا از مينوي خرد كه به خرد و دانايي با تقدير  پرسيد ،است

چه . توان ستيزه كرد دي خرد و دانايي هم با تقدير نميحتي با نيرو و زورمن«: خرد پاسخ داد كه
تقدير براي نيكي يا بدي فرا رسد دانا در كار گمراه و نادان كاردان، و بد دل دليرتر، هنگامي كه 

مقدر شده  وچنان است كه با آن چيزي كه. و دليرتر بد دل، و كوشا كاهل و كاهل كوشا شود
  )42: 1384 تفضلي،(» .راند آيد و هر چيز ديگر را مي است سببي نيز همراه مي

كوش نامه، بخت و تقدير اغلب  در .ان قابل تغييرو تبديل نيستبه اين واسطه سرنوشت انس
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  .چون نبشته، بودني، آسمان، بخت و راز خداوندبه كار رفته است واژهاييبا 
  چه سود است كوشش، كرا نيست بخت بكوشيد بيچاره ديهيم سخت

 3083/313 
  گسست  نتوان  بپيوست  يزدانچو نبشته چنين بود شاها درست

 3751/348 
  ديد  آنچه بود و  بود  كنون بودني سپه پيشم آورد و صف بركشيد

 7811/561 
  كند  ستارهچون   خويشتنوگر كندكسي آسمان را چه چاره

 2527/284 

يكي از نتايج اصلي اعتقاد به بخت و تقدير جبرگرايانه، سرخوردگي از دنيا و بي وفا 
جز غم و  اي نتيجهآن هنگام كه روزگار بر وفق مراد آدميان نچرخد و . شمردن آن است

پيش  حسرت و درد براي انسان به همراه نداشته باشد؛ اين سراي سپنج در ديد انسان بيش از
انديشه مبتني بر ناخوشايند بودن دنيا و عدم استفاده مناسب . كند جلوه ميناخوشايند و بي وفا 

  .آن و سرانجام مرگ و نيستي همواره بر ذهن زروانيان تأثيرگذار بوده است هاي نعمتاز 
  دل خويش از اين كار غمگين مدار   دستور كاي شهرياربدو گفت

   4244/372 
  اويد نيستـدرنگي وجسراي كه كس را بدين گيتي اميد نيست

   4245/372 
  سان ـن جايگاه كـد چنيـمانـن  جهان را چنين ديدم آيين و سان

   5623/445 
  به جايش يكي ديگر آيد همي  بر اين و بر آن برسر آيد همي

   5624/445 
 چو نوش آشكارا، شرنگ از نهان   چنين است فرجام كار جهان

   7169/527 
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  از گرداندش زير خاك ـمو بـه  يكي را برآيد به چرخ از مغاك
   7170/527 

  كه راهش تباه است وكارش گزند  تو گر هوشياري در او دل مبند
   7173/527 

  
  گيرينتيجه

 نهجري توسط ايرانشا پنجمحماسي اساطيري است كه در قرن  اي منظومهكوش نامه، 
به سبك شاه نامه سروده  اين كتاب. فارسي نوشته شده است زبانبه بن ابي الخير ) هايرانشا(

منظومه  سالگي در يك 1500شده است و زندگي پر فراز و فرود كوش پيل دندان را از تولد تا 
چه كوش نامه در صلابت و استواري همتاي شاه نامه  اگر .كشد بيتي به تصوير مي هزار 10

آثار  ي آن، در زمره فردوسي نيست؛ اما با توجه به موضوع خود و نحوه پرداختن شاعر به
با مطالعه اين اثر، پي . متون حماسي برخوردار است هاي خصوصيتحماسي است و بالطبع از 
مصاديق  آن جا كه شاعر. بريم مي ها بيترواني در خلال برخي از به نفوذ و حضور انديشه ز
ايي دنيا و زمانه ايي سرنوشت و بي وفربخت، طالع بيني، مرگ، جبرگ ،زمان، شب و روز، تقدير

دانسته يا نادانسته شويم كه شاعر  بينيم و متوجه مي ردپاي زروان را ميكشد؛  را به تصوير مي
  .زرواني است هاي انديشهتحت تأثير 

شاعر در مبحث زمان و : مطرح شده در ابتداي پژوهش بايد گفت هاي پرسشدر پاسخ به 
در واقع زروان . زمان، عنصر اصلي زروان است. زرواني قرار دارد هاي انديشهسپهر، تحت تأثير 
ب و روز و بخت و پس آن جا كه زمان در معني وقت و ساعت، ش. نامند را خداي زمان مي
زمان  ، عنصر جدايي ناپذير ازمرگ .كشد به تصوير ميكرانمند را  د، زمانرو تقدير به كار مي

اين سه حالت . افكند پروراند و سرانجام به خاك مي روياند، مي زماني كه انسان را مي. است
 ي كه بايد آن را در زمره اي جلوه. مرگ جلوه وجودي زروان است. چهره واقعي زمان هستند

 ترين اصليزمان، در معني مرگ و  ،ومهدر اين منظ. چهره اهريمني زروان به حساب آورد
  .خويشكاري زروان به كار رفته است
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در آن، همگي  هاي آفريدهسپهر با تمام . از سوي ديگر سپهر، تجلي گاه و مكان زمان است
را رقم  تقديرهادر خدمت زروان اند تا سرنوشت را بسازند و  و زروان هستند هاي آفريده
كه به نامشان آن جا . اين صحنه نمايش پر هياهواند هاي شخصيت ترين اصليستارگان . بزنند

و زندگي  ها انسانگردد و آن جا كه  شود، قداست و اهميتشان آشكارمي سوگند ياد مي
سنجند و چشم اميد به گردش افلاك و بخت نيك دارند،  سرنوشت خود را با حركت آنان مي

كلي بايد گفت كه ايرانشان بن ابوالخير با طور  به .گردد روان بيش از پيش نمودار ميقدرت ز
اصول اين تفكريعني  ترين مهموي در كوش نامه، به بيان . زرواني آشنا بوده است هاي انديشه

آسمان و سپهر و ستارگان، به ويژه اهميت تقدير و بخت در زندگي  مؤثراهميت زمان و نقش 
  .پرداخته است ها شخصيت

  
  و مĤخذ منابع

 .مركز :تهران .مزديسنا واژه نامه توصيفي آيين زرتشت ي دانشنامه .)1383(جهانگير اوشيدري،  .1

بنياد  :تهران .مهم يوناني هاي متندين ايراني بر پايه  .اتيبهمن سركار ترجمه .)1353( .بنونيست، اميل .2
 .فرهنگ ايران

 .توس :تهران .بندهش ،دادگي فرنبغ .)1369(. بهار، مهرداد .3

 .توس :تهران .مينوي خرد .)1384( .تفضلي، احمد .4

 .عرفاني زرتشتي بر مبناي اصالت زمان –آيين زرواني، مكتب فلسفي  .)1384( .جلالي مقدم، مسعود .5
 .اميركبير :تهران

سعدي و باورهاي زرواني  هاي انديشهبررسي شباهت برخي از « ).1393( .شيما ،فاضلي .منوچهر جوكار، .6
نامه ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران فصل. »با تاكيد بر مينوي خرد

 .37ش . 10س . جنوب

 .بهجت :تهران. ترجمه و پژوهش اوستا .)1381( .رضي، هاشم .7

فصلنامه ادبيات . »بازتاب اسطوره آفرينش آيين زرواني در داستان اكوان ديو«). 1391( .رضا علي شعبانلو، .8
 .26 ش .8 س .دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب عرفاني و اسطوره شناختي

 .امير كبير :تهران .سرايي در ايران حماسه .)1384( .لهصفا، ذبيح ا .9

 .سير :تهران .ايران در زمان ساسانيان .رشيد ياسمي ترجمه. )1384( .كريستين سن، آرتور .10

 .علمي :تهران .كوش نامه .سروده حكيم ايرانشان بن ابي الخير .)1377(. متيني، جلال .11
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مركز  :تهران .ايران باستان هاي دين .سيف الدين نجم آبادي ترجمه .)1359( .نيبرگ، هنريك ساموئل .12
 .ها فرهنگايراني مطالعه 

 .اساطير :تهران .ايراني هاي نام .علي اشرف صادقي .)1382( .يوستي، فرديناند .13

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




